كتاب بركزيدة سال 17 





بيام امام 


اميرالمؤمنين سدسم 





(نامههاى تاريخى امام على ::) 
١١م‏ 


آيت الله العظمى مكارم شيرازى 
با همكارى جمعى از علما و دانشمندان 
حوزة علميّة قم 


وي 
امنا 


2 و 
2 2 
0 د 00 25 
إلى اميرَيِنٍ من امَرْاء جيشيه 


از نامههاى امام #0 است 


0 1 5 ث الءكجّمصؤث .. ١‏ 


نامه در يى نكاه 

اين نامه در واقع بيانكر دو جيز است؛ نخست دستورى است به آن دو فرماندة 
لشكر كه از مالك اشتر بيروى كنند و زير نظر او قرار كيرند و ديكر اينكه اوصافى 
امالك اقسر را بان كرله كدق سك البو الوا هر فم نفس نقران م الله 


.١‏ سند نامه: 
اين نامه در تاريخ طبرى (ج ”.ص 885) ود ركتاب صفين نصر بن مزاحم ص ١477‏ آمدهاست. 
مصادر نهجالبلاغه نيز به اين دو كه قبل از مرحوم سيّد رضى مىزيستند نيز اشاره كمرده است و در تاريخ 
طبرى جنين آمدهكه امام مله اين نامه را براى زياد بن نضر و شريح بن هانى كه دو فرماندة مقدمة سياه 
امير مؤمنان على تلد به سوى صفين بودند» نكاشته است. هنكامىكه آنها به نيروهاى معاويه نزديك شدند 
امير مؤمنان طلقِاةٍ دعوت نمودند ولى او نيذيرفت جريان را سه وسيلة نامداى به امام مِليةٍ كزارش كردند 
امام طَلقِاٍ مالك اشتر رابه عنوان فرمانده همراه با اين نامه نزد آنان فرستاد . 





وَقَدْأمَرْتُ عَليْكُمَاوَعَلَى مَنْ في حَيّرِكُمَا مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأشَكَرَ فَاسْمَعَا 
لَهُ وَأَطِيعَا. وَاجْعَلَاهُ زعا وَمِجَنا َِنّهُ مِمّنْ لا يُخَافَ وَهْنْهُ وَلَاسَقَطْتَهُ وَلَا 
يُطُؤٌهُ عَما اِسْرَاعٌإِلَيْهِ أَحْرّمُ وَلَاإِسْرَاعْةُ إِنَى مَا الْيُطْءٌ عَنْهُ أمثلٌ. 


وه 


نرجمه 

مرخ الك جم خخاوك اتشوراق و شعا و نر آنان كتحت :ذرهان شما فيتنل: امي 
ساختم؛ كوش به فرمانش دهيد و از او اطاعت كنيد. او را زره و سير محكم 
خويش سازيد,. زيرا او كسى است كه سستى در او راه ندارد و لغرش ييدا 
نم ىكندء در جايى كه سرعت لازم است كندى نخواهد كرد و در آنجا كه كندى و 


شرح و قفسير 
مالك فرماندهى لايق 


امام لي در اين نامه كه به زياد بن نضر و شريح بن هانى نوشته است نخست 
به مأموريت مهم مالك اشتر اشاره كرده و مىفرمايد: «من مالك بن حارث اشتر 
و ل د ا ا اه 
دهيد و از او اطاعت كنيد»؛ (وَفَد أت عَلكُمَ وَعلَى مَنْ في حَيكُمَا ١‏ مَالِكَ بْنَ 
الْحَارثِ الْاشْئَرء فَاسْمََا أ حرو ليق 

سيس مى افزايد: «او را زره و سير محكم خويش سازيدء زيرا ا وكسى است كه 


١.«حيّز)‏ به معناى مكان» حوزه و ناحيه است واز ريشة «حيازة)» به معناى تملك كردن و در اختيار كرفت است. 





ع١‏ ييام امام اميرالمؤمنين ناكلا / جلد نهم 


بيم سستى در او راه ندارد و لغزش بيدا نمىكند. در جايى كه سرعت لازم است 
كندى نخواهد كرد و در آنجا كه كندى و آرامش لازم است سبواعية و 'تكانة ابه 
خرج نمىدهد)؛ (وَاجْعَلَاهُ زعا وَمِجَنَا' فَإِنَهُ ممّنْلَا يُخَافٌ وَهْنهُ وََاسَقْطَنُهُ' وَلَا 
2 سََ رده ر | اذه وم را 2 1 مزالم كع مه القع 
بْطْوٌهُ عَمّا الإشْرَاع إِليّْه اخْرَمْ وَلا إِسْرَاعَهُ إلى مَا البْطْهُ عَنْهُ امتل 1 

از تعبير امام !4 استفاده مى شود كه فرماندة لشكر بايد كاملاً از نفرات خود 
حفاظت كند همجون زره و سير براى افراد. آنكونه برنامهريزى كند كه ضايعات 
به حداقل برسد و كشته و مجروح كمتر باشد. 

نكتهُ ديكرى كه امام لايِةِ در اين جند جمله بيان فرموده ويذكىهاى جهار 
كانهداى است كه براى اشتر برشمرده كه اكر در فرماندهاى جمع شود, آن فرمانده 
إن هن نظ لايق و :شنا سقة اميت 
جنكى مانند كوه استوار باشد. 

؟. در محاسبات خود كمتر دجار اشتباه شود. موقعيت نيروهاى خودى و 
دشمن رابه طور كامل ارزيابى كند و مطابق آن برنامهريزى نمايد. 

*. در ميدان جتى مسائلى ييش مىآيد كه دقيقهها و ثانيهها در آن 
سرنوشتساز است و بايد با سرعت هرجه تمامتر عمل كرد. فرماندة لايق بايد 
اين دقيقهها و ثانيهها را بشناسد و بر طبق آن موضعكيرى كند. 

؟. به هنكام مبارزه لحظاتى ييش مىآيد كه در آن خونسردى و ترك شتاب 
لازم است؛ مثلاً در جايى كه دشمن تدريجاً به دام مىافتد. اكر كار عجولانهداى 
شود ازدام بيرون خواهد رفت. در اين كونه موارد بايد خونسرد بود. 
١‏ . «مجن) به معناى سير است» از ريشة «جنٌ)» بر وزن «فن» به معناى يوشانيدن كرفته شده است. 
". «سقطة) به معناى لغزش و سقوط است. 


"'. «أحزم) ازريشة «حزم) بروزن «نظم) به معناى محكمكارى كردن كرفته شده. 
.«امثل» به معناى افضل است. 





1١ا/‎ ١ نامة‎ 


به يقين فرماندهى كه اين جهار وصف در او باشد فرماندة بسيار با ارزشى 
است و اب ين همان جيزى است كه در مالك اشتر به اضافةٌ صفات ديكر جمع بود. 


نكتدها 
١.اشتر‏ مردى شسجاعء؛ مدير و مدبر 

دربارة مالك اشتر و شرح حال او به خواست خدا در ذيل بحث از نامة 07 
عهدنامةُ معروف مالك اشتر سخخن خواهيم كفت. در اينجا تنها اشارهاى به بعضى 
از ويزكىهاى او مى شود. 

انف اب الحد يك دو ياياق مشي امه فحت عثوان دون الأنرال الشكيية) 
سخنانى دربارة مسائل مربوط به مديريت و تدبير امر جامعه بيان كرده و از افراد 
مختلفى سخنان كوتاهى در اين زمينه بيان مىكند سيبس در يايان آن مىكويد: 
امير مؤمنان اهلا همه آنجه را اين كروه بيان كردهاند در يك جمله خلاصه كرده و 
دربارة مالك اشتر نان كرهوةه أنيها كدج كيك الاايعاف:. ولاقطؤة ما 
الْإِسْرَاع إ إِلَيْهِ أَخْرّمُ, وَلإِسْرَاقة إلى ا الفط + غذة عَنْهُ أَشْتَلُ؛ دن لقعا كه سترضت لزه 
است كندى نمىكند و در آنجا كه كندى و خونسردى سزاوارتر است شتاب 
نم ىكيرد). 

قن زا هنين نامدا كويية ازنانن جدية بور مكاي 
فضيلت مهمى دربارة اشتر م ىكند و كواهى قاطع بيبخ بيغمبر اكرمة را نسبت به 
اتحان اواتفاذوت دعلقى آن اتكة هكاين كدابودن دو هدر امفانة من . قاذ 
كرفت (و همسرش بسيار بى تابى مىكرد كه بعد ازمر وى جكونه وسائل غسل 
و كفن و دفن او را فراهم كند در حالى كه در آن بيابان تنهاست) به همسرش 
كفت: بى تابى نكن كه از بيامبر اكرميَياةُ شنيدم مى فرمود: يكى از شما در بيابانى از 


دنيا خواهيد رفت و كروهى از مؤمنان بر جنازة او حاضر مى شوند و يقين دارم آن 


ع١‏ ييام امام اميرالمؤمنين نالكْلا / جلد نهم 


فرد منم, بنابراين مراقب و منتظر باش كه مؤمنانى از راه مىرسند و امر كفن و 
دفن مرا بر عهده خواهند كرفت. 

آنكاه از ابن عبدالبر در كتاب الاستيعاب نقل م ىكندء آن كروه كه بعد از مر 
ابوذر ناكهان حاضر شدند., جماعتى بودند از جمله «حجر بن عدى) و «مالك 
امكو واانة همان حجر دن د اف كه معاويه:اى وا شهيد كرديو أن جوركان ور 
شخصيتهاى شيعه بود. 

همسر ابوذر م ىكويد: هنكامى كه ابوذر از دنيا رفت ناكهان كروهى از سواران 
را ديدم كه همجون عقاب به سرعت در كنار جنازً او حاضر شدند رو به من 
كردند كفتند: اى زن جه مشكلى دارى؟ كفتم: مردى از مسلمانان از دنيا رفته او را 
كفن كنيد. سؤال كردند: اوكيست؟ كفتم: ابوذر. كفتند: همان يار رسول خدايقة؟ 
كفتم: آرىء كفتند: يدران و مادران ما به فداى او. سيس با سرعت مراسم كفن و 
دفن او را انجام دادند. ١‏ 

اين حديث هم دليل روشنى بر عظمت ابوذر است و هم مالك اشتر. شرح 
بيشتر را دربارة اين شخصيت والا مقام و بىنظير اسلامى كه از وفادارترين 
دوستان امير مؤمنان نيِةٍ بود امام نلق در جهار موضع ديكر نهجالبلاغه بيان 
فرموده است؛ از جمله در نام * و 7 و كلمات قصار ”67؟ و ذيل نامة 07 


(فرمان مالك اشتر) كه شرح آن را به خواست خدا خواهيم آورد. 


؟. شريح بن هانى حارثى و زياد بن نضر 

همانكونه كه در بالا كفتيم امام !32 اين نام كوتاه و يرمعنا را براى دو نفر از 
فرماندهان لشكرى كه به سوى ميدان صفين فرستاده بود مرقوم داشت. 

در مورد نفراوّل يعنى شريح بن هانىء ابن عبدالبر در الاستيعاب مىكويد: او 


.١‏ شرح نهجالبلاغة ابن ابى الحديدءج ١ص ٠٠١‏ (با تلخيص). 





1١ا//‎ ١ نامة‎ 


از كسانى بود كه جاهليّت و اسلام را درك كرد واز صحابة بيغمبر اكرمكة 
محسوب مى شود واز بزركان اصحاب على ىذ و ياران نزديك او بود كه در تمام 
مدا ذهاق ره | لحف كت عبن اهى رك دا 

ذهبى در تاريخ خود آورده است كه او در سال 8/ادر عصر حجاج شهيد شد 
در حالى كه يكصد و بيست سال از عمر او كذشته بود واز قاسم بن مخيمرة نقل 
نديدم." 

اما در مورد زياد بن نضر كه دومين فرماندة اين سياه بود مرحوم محقق نمازى 
شاهرودى در مستدركى علم رجال الحديث مى نويسد: او از اركان اصحاب 
امير مؤمنان على اقِةٍ بود و حضرت او را امير طايفة مذحج و اشعريين قرار داده 
بود و امام ىه او رابا شريح بن هانى همراه دوازده هزار نفر به عنوان مقدمة لشكر 
دستور داد زياد بن نضر را فرماندة ميمنة لشكر و شريح بن هانى را فرماندة 
ميتسرة لتكرشن قرا جلهة ىذ نهل مأمون تجا ازا اين بوه كه على عداو را 
همراه عبدالله بن عباس براى كفتكوى با خوارج فرستاد و در يايان مىافزايد: از 
مجموع اين امور استفاده مى شود كه او مردى عالم و با كمال و صاحب ايمان و 
ا 


3 تاريخ اسلام ذهبى»؛ ج .ص تضرورة 
“. مستدركات علم رجال الحديثءج .ص 688. 





